آزادی برای دشوار زیستن 
"من هرگز پایین نمی آیم."
او این را گفت و تا آخر روی حرفش ایستاد
سمانه رحیمی
بارون درخت نشین (عنوان اصلی :"Il  barone rampante") در سال 1956 توسط ایتالو کالوینو  در کنار ویکنت شقه شده  و شوالیه‌ی نامرئی سه گانه‌ی فانتزی    را تشکیل می‌دهند. بعضی این رمان را بهترین اثر كالوينو دانسته‌اند، اما آن‌چه مسلم است این اثر از سرگرم کننده‌ترین آثار اوست. 
زمینه ی اثر 
این رمان که در قرن هجدهم آغاز می‌شود، دنباله‌ی سبکی مشابه سبک  دو اثر دیگر در این سه گانه ، یعنی رئالیسم جادويی است که با اندكي عناصر الهام گرفته شده از تاريخ همراه است. با وجود شرح کوتاه صحنه‌های تاریخ گذشته و شکل دادن به شخصیت‌ها، این اثر متفاوت از ویکنت شقه شده است اما در عوض دوره‌ی تاریخی قرن هجدهم را بسیار با دقت و ماهرانه به تصویرکشیده است. کالوینو خود گوشزد می‌کند که این عصر، "عصر نامتعارفات" است و شخصیت‌هایش (چه اول چه دوم) تفکرات این دوره را نشانه گرفته‌اند. در این رمان زمان و شخصیت‌ها جدایی ناپذیرند - اولی نشات گرفته از دومی است. کالوینو به گفته‌ی خودش یک اثر التقاطی تاریخی خلق کرده است.
طرح کلی داستان 
داستان پیرامون زندگی پسر جوانی در ایتالیا به نام «کازیمو» است كه بعدها در رمان با نام «بارون» او را مي‌شناسيم و ظاهراً زندگی خوبی را می‌گذراند - تقریباً هرروز حلزون می‌خورد، زندگي مرفهي دارد و ساکن يك قصر است. چنین زندگی نیاز به موشکافی بسیار ندارد اما در پانزدهم جولای 1767 او که نمی‌تواند این زندگی را تحمل کند،  به دلیل سخت گیری‌های پدر اشراف منش اش و غذاهای عجیب و تهوع‌آور خواهرش «باتیسا»  به این نتیجه می‌رسد که برای زندگی اشرافی ساخته نشده است. تغییر مذهب یا گرایش به فقر؟ هيچ‌كدام راه انتخابی کازیمو برای دوری جستن از زندگي متعارف - درخت نشینی - نيست او به بالای درختان بلوط می‌رود و تصمیم می‌گیرد باقی عمرش را بر روی درختان زندگی کند و دیگر پایین نیاید. 
داستان از این جا به بعد تماماً مربوط به ماجراجویی‌های «کازیمو» میان شاخ و برگ درختان است که از زبان برادر کوچکترش روایت می‌شود. «کازیمو» عاشق دختری به نام «ویولا»  می‌شود، با یک قبیله‌ی اسپانیایی که آن ها هم بر روی درختان زندگی می‌کردند آشنا می‌شود (زندگی آن ها بر روی درختان به سبب مشکلات قانونی بود و نه يك انتخاب شخصی)، در عشق شکست می‌خورد، با دزدی آشنا می‌شود که بیشتر تشنه‌ی دانش است تا جواهرات و مال دنیا و در پایان پس از این که با آخرین عزیمت خود نردبان آویزان یک بالون نظامی را می‌گیرد، به آسمان‌ها می‌رود و به خانه‌ی اصلی‌اش بازمی‌گردد.
عناصر موضوع
 
1. تعریف خود از طریق محدودیت خود خواسته (بیگانگی از خود و دیگران): کالوینو در پیشگفتار رمان‌های عصر قدیم خود می‌نویسد "فردی که از روی اراده  قانونی سخت را بر خود تحمیل می‌کند آن را تا آخرین برآیند آن دنبال خواهد كرد، چرا که بدون این قانون فرد در اثبات درستی‌اش به خود و به دیگران باز می‌ماند" در این جا مضمون اصلی روشن‌تر از رمان"بارون درخت نشین" بیان می‌شود. کازیمو زندگی بسیار محدود و منفردی را انتخاب می‌کند و این تصمیم منجر به تعریف ماهیت او می‌شود. برادرش در فرانسه با افرادی سرشناس چون «روسو»درباره‌ی وضعیت کازیمو گفت‌وگو می‌کند و این نشان دهنده‌ی آن است که آن‌چه کازیمو را منحصر به فرد جلوه می‌دهد افکار و سخنانش نیست بلکه تنها تصمیم خود خواسته‌ی اوست. با این تصمیم، کازیمو وارد مرحله‌ای می‌شود که ناخواسته باعث آزار خود (در محدود کردن توانایی خود در برقراری ارتباط، در دور بودن از خانواده‌اش و شاهد مرگ پدر و مادرش از روی خانه‌ی درختی‌اش بودن) و دیگران (او به سبب خودداری مطلقش از تماس بر روی سطح زمین قادر به حفظ رابطه‌اش با «ویولا» نبود) می‌گردد.
2. نام شناسی: نام شخصیت‌های اين اثر با بی‌دقتی انتخاب نشده‌اند و «بارون درخت نشین» هم یک استثنا نیست. در نام کازیمو انعکاسی از کلمه‌ی «cosmos» به معنای «کیهان» است که کازیمو تلاش می‌کرد با زندگی بر روی درختان به آن برسد و تصادفی نیست که او آخرین عزیمت اش را با آویزان شدن از یک بالون محقق می‌کند که نشان دهنده‌ی علاقه‌ی او به کهکشان است.
3. روشنفکری: جریان فلسفی نهفته در این رمان صریحا روشنفکری است و مصداق آن تایید تفکرات کازیمو توسط «دیدرو» ، تعریف «ناپلئون»  از کازیمو به دلیل راهنمایی‌هایش در انتخاب مسیر راه و تحسین آشکار روسو از اوست. در اين اثر دزدی به نام «جان»  که اعتبارش در بین دوستانش از بین رفته و برای فرار بر روی درختان زندگی می‌کند با اصرار کازیمو به خواندن کتاب علاقه‌مند می‌شود، وي یکی از شخصیت‌های بارز،  روسویی است که بعد از علاقه‌مندی به کتاب میانه رو و خوش رفتار می‌شود  و به طور کل نه گفتن به زندگی کلیشه‌ای طبقه‌ی مرفه از سوی کازیمو، نشان دهنده‌ی مفاهیم وشنفکری است که از زندگی ظاهری فراتر می‌رود. از طریق این نوع عناصر روشنفکری، کازیمو خواننده را به اواسط قرن هفده می‌کشاند.
4. تبعید خود خواسته در مقایسه با تبعید اجباری: زمانی که کازیمو با یک قبیله‌ی اسپانیایی ملاقات می‌کند با نمونه‌ای متفاوت از خودش مواجه می‌شود. اگر چه آنان بر روی درختان زندگی می‌کردند و روش زندگی خود را بر اساس آن تطبیق داده بودند اما این عمل آن ها ناشی از یک انتخاب شخصی نبوده است بلکه آن ها زمانی که در ایتالیا سکونت داشتند به زندگی بر روی درختان تبعید شده بودند و به آنان دستور داده شده بود در صورت تماس با زمین عواقب بدی منتظرشان خواهد بود. زمانی که وقت بازگشت قبیله‌ی اسپانیایی به سرزمین مادریشان رسید آن ها از کازیمو که عاشق  «اورسولا»  یکی از دختران آن قبیله شده بود، خواستند تا با آن ها به ایتالیا بیاید و با آن دختر ازدواج کند ولی کازیمو با وجود علاقه‌ی زیادش به (اورسولا) در خواست آن ها را رد کرد و گفت که تا آخرعمر بر روی درختان خواهد ماند. این عنصر موضوعی می‌تواند به هر موقعیتی گسترش پیدا کند، مبنی بر این که عده‌ای ماهیت خود را از طریق اختیار و عده‌ای از طریق جبر می‌یابند.
این اثر فوق‌العاده‌ی ایتالیایی را از جنبه‌های مختلف دیگری مثل: از جنبه‌ی داستان عاشقانه ، محیطی، روایی، اجتماعی و از لحاظ به چالش کشیدن نقش افراد در جامعه می‌توان مورد بررسی قرار داد.
اين رمان برنده ی جایزه‌ی معتبر ادبی «ویارگیو» در سال 1957شد اما کالوینو نیز همچون بارونش از دریافت جایزه سرباز زد، چراکه به گفته‌ی او "قبول این جایزه به قوت گرفتن سنت از مد افتاده‌ی جایزه‌ی ادبی کمک خواهد کرد".
